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یک تمثیل زیبای دیگری از صحنه سازی های مولانا در غزل زیر، علاوه بر هنر تشخیص، 

استعمال ماهرانۀ تصاویر تکراری یا مراعات النظیر شور و حرکت درین شعر آشکارا و طنین 

 افگن میگردد:

 ابـله را دریــا و جمــم بگشـــچش         ود از خواب ــمی شــها وا نــچشم 

 ون سیمابـچشم در چشم خانه چ          یقرار شده استه بــگر آخر کــبن 

 هتابـانۀ مــمی ای تارهـــون ســـچ         تادندــلق افــر و خــت شب دیـگش  

 از می خواب هر دو گشت خراب         شمــم سپیدی چــاهی و هــم سیــه  

 ه اسبابــمـر هــشست بــرد بنـــگ         رگ بریختـجمله اندیشه ها چون ب 

 ین دریابـست، هـر آن تـــقل اگــع        ویدــگ یـه یی و مــد گوشــقل شــع

 گ آبــلق را زین بنــی خیمله ـج     ون دادست  ـگر که چـشب نیی  بنگی

 ویا...

 ستشم عاشقانت جاــردم چــم       ویش انداخت مردمت گر ز چشم خ

***** 

این تصاویر عالی، وسعت دامنۀ اندیشه و لطف و زیبایی شعری که مملو از اصطلاحات عامیانه 

، "می برگ ریزی اندیشه""ون ه"،"خراب گشتن از می" و تعابیری چجون"چشم در چشم خان

ات روزمره می باشد، ویا خواب" و "بنگی شب" که واقعاً تعابیر تازه و غیر متداوله ای از حادث

صنعت گری مولانا مخصوصاً در استعمال استادانۀ تسمیۀ صوتی در بیت زیر به شعر" چوباده، 

 رقص انگیزی" بخشیده:

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 یدهد، نیست غلط، اوست اوستـرچه غلط مـگ        دوستمد ببزم مجلسیان دوست باز در آ  

 روست روست همگیپشت ندارد چو شمع، او       ی کندــند، پشت به ما کــقش وفا وی کــن  

 ر از بوست بوستـغز پــل رخسار او مــوز گ       ر از بلبل استـق او، باغ پــاز هوس عش  
 

 ،اشعار مولانا که بیان کنندۀ روح وی اند "آنند آنچه را بیان میکنند" تا سرحد تداعی آگاهانه

 جاییکه نیستی و هستی بهم میپیوندند.

 مستی آن تا ابد در سر مخمور ماست    ستــراب الــروز ازل داد ش اقیـس

  چراست و چرایشچون  چونکه همه خود ویست      ا از می است، مستی می از وی استمستی م

*** 

 چنان از بادۀ انوار مست     کافتاب آسا فتام بر در و دیوار مست صبحدم گشتم
 

 در بیت زیر کلام آهنگ مناظره و گفتگوی دوستانه دارد:

 نده اش شگفتیــکه به ختی ــوش گل چه گفـتو به گ

 ند خاییـق که گرفت بدهان نی چه دادی

 وش دادیــن تو به می چه جوش دادی، به عسل چه

 به خرد چه هوش دادی، که کند بلند رایی

 یان مشوشــز تو خاک ها منقش، دل خاک

 ز تو ناخوشی شده خوش، که خوشی و خوش فضایی
 

آبشار شوق مولانا با چه تنوع مستانه می خروشد. اشعار متحرکند، از هم میپاشند تا دوباره 

دی انبساط میکنند؛ پروانه هایی اند جمع شوند و به شکل دیگری در آیند....گویی به مراحل بع

 که در پیرامون این شناخت، مشتاقانه در پروازند.
 

 گار بر آمدــۀ زنــرقــن خــسال دریــام    پار در آمد  ۀـو مــه چــایی کــآن سرخ قب       

 ار بر آمدـر بـرد و دگـدل کـه بــآن جام      ه بدل کردــان است اگر جامــار همـن یآ

 بنگر که چه خوش بر سر خمار بر آمد     دل کرد ــه بــاده همان است اگر شیشآن ب

 وار بر آمدــۀ انــر آن مـــرج دگــــاز ب      غروب او نه فنا شد گر شمس فرو شد به

 

 ان است که شمه ای از تجلیخلاصه که اشعار مولانا اتو بیو گرافیک بوده، تاریخچۀ یک انس

 ذات را دیده و یا از آن تجلی آگاهی یافته و متحمل این حقیقت جانفزا شده است. 

 خود غوغاگرانه، ثبت «دیوان کبیر»این تصویر با شکوه پیروزی و شکست، برای همیشه در 

 است.
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                  ما را کی برد خانه من مست و تو دیوانه ،              

 من چند ترا گفتم کم خور دو سه پیمانه                                               

 می بینمــیار نــکی کس را هشــدر شهر ی              

 هر یک بتر از دیگر، شوریده و دیوانه                                                

 و مست تری با منــط زن، تــای لولی برب               

 ون من افسانهای پیش چو تو مستی، افس                                               

 ش آمدــه پیـــم، مستیم بــاز خانه برون رفت                

 و کاشانه در هر نظرش مضمر، صد گلشن                                            

 ، کژ میشد و مژ میشدبی لنگر شتیکچون                 

 وز حسرت او مرده، صد عاقل و فرزانه                                                 

 انۀ خمارمــارم، در خــدل و دستــمن بی                  

 یک سینه سخن دارم، هین شرح دهم یانه                                                  

 

 ادامه دارد


